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 مقدمه
پثيحدنيمنع تدو قانون و تاaاكرم امبريكه پس از ارتحال قـرن ادامـهكيـ اعلام شد

) 29460ح،1409:10/285 كنز العمـال،،يهنديمتق؛1/5:تايبتذكره الحفاظ،،ي(ذهب افتي
ز كهيانباريآثار ماز آن، به چند موردپيش از ورود به اصل بحث به دنبال داشت :شودياشاره

اتيليو اسرائيساختگثياحادوعيش)الف

حد،ديترديب مثياگر بـيمـيكتـوب بـاق به همان صورت و بـا اصـرار حاكمـان از نيمانـد
وينم كشايرفت (ذهبينمدهيبه آتش الامـام جعفـر،يجنـد؛7ـ1/5:تايبتذكره الحفاظ،،يشد

ه177ق:j،1427الصادق ايسازثيحددهيپد گاهچي) نم زانيمنيتا .افتييگسترش
تكيكردن به نقل گفتار اكتفا يراه را بـرا،يبدون ارئـه سـند كتبـو بر قوه حافظههيبا
و وضّاعان به گونه فرصت ا باززيانگ وسوسهيا طلبان حدنيكرد. از اهلثيرهگذر سرگذشت

م موطـأ نوشتنيمالك بن انس برا،يخيتاريها كه برابر گزارشديسنت به آنجا رس اني ـاز
 ـابور؛6:ق 1418، تنـوير الحوالـك،يوطي(سديرا برگزثيحد 500فقطثيصد هزار حد ه،ي

مياحمد بن حنبل برا؛)296:تايباضوا علي السنه المحمديه، هـزار 750اني ـمسـندش از
سث،يحد حديحدود ازي)؛ بخار13:ق 1410 خصائص مسند الامام احمد،،يني(مدثيهزار
حد 600انيم (ابورث،يهزار  ـاضوا علـي السـنه المحمديـه،ه،يحدود هفت هزار ؛299:تـايب

ه1408:1/13 فتح الباري،،يعسقلان و مسلم مم) حد 300انياز حدود چهار هزارث،يهزار
حدثيحد /1:ق 1408 فـتح البـاري،،ي(ر.ك: عسـقلانند انتخاب كردحيصحثيرا به عنوان
 بحـوث فـي تـاريخ السـنه،،يالعمراءيض؛308:تايباضوا علي السنه المحمديه،ه،يابور؛13

.)245:ق1392
اثيممكن است كثرت احاد هرچند در،كثرت مـتن نباشـديالزوما به معن نجايدر بلكـه

تغنيا حديراوكيتفاوتيحتيرييمبنا هر رود،يم ـبه شـمارديجدثيدر سند به عنوان
ايول  ـروايفراوانـ زانيميخوبهبگفته پيشگزارش، حالنيبا بقيجعلـاتي هي ـرا در برابـر
ماتيروا  از صد برابر هم تجاوز كرده است.يدهد كه گاهينشان
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يو انحرافيالتقاطيها آمدن مكتبديپد)ب

و فرقـه روانيـپاري ـفرصت را در اختنيشتريبن،يصد ساله منع تدويفضا يهـا احـزاب
طر.گذاشتيانحراف نيسازثيحدقيآنان از و .دنديبخشـتيمشـروعشيخـواتي ـبه افكار

ايزيچ خنگذشتتيوضعنياز و فرقـه از نحلهيميعظليه بود كه ازيكـاتوريهـا بـا كار هـا
 ـبه تخر،يجعلثيآن روز ظاهر شدند كه با ساختن احاديدر جامعه اسلامينيدينمادها بي
ميو اخلاقياعتقاديمبان  پرداختند.ياسلام

اياتيها، روا نقلطبق ديها گروهنيكه تنها ه هزار اند، به چهارد وضع كردهنيمتظاهر به
(ر.ك: ابن جوزدهيرستيروا الرعايـه فـي،يثـانديشه؛1/38:ق 1386 الموضوعات،،يبود

).160:ق 1408 علم الدرايه،
هميك(يالعوجاءياب ابن و االله لقـد وضـعت«در وقت مرگ اظهار داشـت:)پردازان دروغنياز

حدكميف مييبه خدا سوگند من به تنها«؛»ثيأربعة آلاف رايجعلـثيما چهار هزار حـدشانيدر
/2:ق1382 ميـزان الاعتـدال،،يذهبـ؛1/37:ق 1386 الموضوعات،،ي(ابن جوز»ام انتشار داده

).7:تايبتذكره الموضوعات،،يفتنّ؛144:تايب اضوا علي السنه المحمديه،ه،يابور؛644

نيوخوف اندراسدحيصحثياحادينابود)ج

قانيتر از مهم بث،يحدنينون منع تدوآثار aاكـرم امبريـپحيصـحثيرفتن احادنياز

و تابعان،  احساس شد. شتريبخلأ آن بود كه با مرگ صحابه
بنيدينابودميب ياز خلفـايبرخـيشد كـه حتـيجديبه قدر نبوترفتن آثارنيو از
قـرن دوميدادر ابتـ،ياموفهيخل،زينسبت به آن واكنش نشان دادند. عمربن عبد العزيامو

ايا با بخشنامه بـه علمـايدر حكميو نكته را به دانشمندان آن عصر گوشزد كرد.نيرسماً
و ذهـاب أهلـهيفاكتبوه فإنّ« شد: ادآوري  ـاحاديجـوو بـه جسـت«؛»خفت دروس العلـم ثي
خaامبريپ راديزيبپا كناديو آنها بـيمن از نابودرايز؛ديداشت و از رفـتن اهلـشنيعلـم
.)1/33:ق1401، الجامع الصحيح،ي(ر.ك: بخار» اكممنيب

خلثيحدخيتاريهايشگفت از بـياموفهيآنكه و از رفـتن آثـارنيخطر انـدراس علـم
و قانونaامبريپ يولـ،نمـوديرا رسماً ملغثيحدنيصد ساله منع تدوكيرا گوشزد كرد

تزيپرهثيهمچنان دانشمندان اسلام از نوشتن حد و و سه سال بعد دست بـه داشتند ا چهل
(ر.ك: ذهب ).9/13:ق1407 تاريخ الاسلام،،يقلم نبردند
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ثيحدنيآغاز دوره تدو
آن تـرحيقـول صـح،در دست استيمختلفيگوهاو علوم، گفتنيدرباره آغاز تدو چند هر

جد قلم.ق 143ست كه از سالا و دوره  ـها در جهان اسلام به جنـبش در آمـد  آغـاز شـد.يدي
ايذهب منيدر و أربعيف«:سدينويباره و ثلاث فـنيسنة مائة نيتـدويشرع علمـاء الإسـلام

و التفسثيالحد جر،ريو الفقه و مالك الموطأّ بالمدفيالتصانجيفصنفّ ابن يو الأوزاعنةيبمكةَّ

و قبل هذا العصر كان سائر الأئمة  شـمندان دان.ق 143؛ در سـال»عن حفظهم تكلمّونيبالشام ...
و تفسث،يحدنياسلام تدو جرريفقه مالـك موطـأ،را در مكهفشيتصانجيرا شروع كردند، ابن
پيدر حال،كردنيكتابش را در شام تدويو اوزاعنهيرا در مد  ـاز آن، دانشمندان احادشيكه ثي

م را تنها از حافظه (ذهب كردهيشان نقل ).9/13:ق1407 تاريخ الاسلام،،ياند
ميند به خوبسنيا از دهد كه دانشمندان اهل سنت به طور همزمان سالينشان ها پس

جات،يرفع ممنوع ايپرسش باقنيايدست به نگارش زدند. حال از نانياست كه چرا پـس
ا تـنيبرداشته شدن منع، بلافاصله به و چرا پس از سـاله بـه43ريخأكار مبادرت نكردند؟

ادر دست به قلم شدند؟ اد،يزيانمكلهم با فواصآن كباره،ي يسال چـه اتفـاق43نيظرف
و دانشمندان به تدو افتاده است كه مقاومت رونيها شكسته شد  آوردند؟!يآثار

مياستيچند نكته ضروريادآوريبه پاسخ آنهادنيرسياست كه برايالاتؤس نهايا  آيد. كه در ذيل

ثيحدنيدوره تدوشيدايپيهانهيزم

يبرداشته شدن منع قانون)الف

پي، گام بلنـد قرن دوميدر ابتداثيحدنيتدويلغو منع قانون با نيدوره تـدوشيداي ـدر
تنهـاث،يحـدنياز قانون منع تـدويعموميِتلق،يخيتاريها برابر گزارشيول،برداشته شد

منـعكيـن را به عنواثيحدنيتدو عموماًعلما نبود، بلكهيو حكم حكومتيمنع قانونكي
ا؛بودندهقلمداد كرديشرع ا،رونياز اي99در سالزيالعز قانون توسط عمر بن عبدنيبا آنكه
(ر.ك: بخار 100 ايول،)1/33:ق 1401 الجامع الصحيح،،يلغو شد كسنيبا دستيوضع

ارايز؛به قلم نشد انياستمرار صد ساله گونيقانون، ثيحدنيوتدايباور را به وجود آورد كه
سنيا با لغو؛ لذااستيگناه نابخشودنكي ،برداشـته شـديو حكـومتياسـيقانون، تنها منع
نوشـتن علمـا،يمعمـر از زهـريبه گـواهو بوديآن همچنان باقيو شرعيمنع فكريول
ميرا كارثيحد (يخلاف شرع  ). 2/389:تايبالطبقات،، ابن سعد پنداشتند
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برنيا دديـباث،يحدنيقانون منع تدويِشدن رسميملغ بود كه علاوه زيـنيگـرياتفـاق
م ينزد دانشـمندان بـه عنـوان امـرثيحدنيهم برداشته شده وتدويخورد تا منع فكريرقم

حنهياز مدjامام صادقهيامر با انتقال حوزه علمنيا.شوديمشروع تلق .ديگردليتسهرهيبه

مjانتقال حوزه امام صادق)ب حنهيداز رهيبه

 ـدر دهه آخر حكومـت اموياسيسيهاو كشمكشهايريدرگ بـار،نينخسـتيبـرا ان،ي
پاريرا در اختيمناسباريفرصت بس اjقرار داد. امام صادقaامبريخاندان  ـبا اغتنـام از ني

سو نه،يفرصت با دائر كردن حوزه درس در مد خود جلبيصدها نفر از تشنگان معارف را به
(ر.ك: در،يعباسـ فـهيخلنياولـ،سفاح اقدام).38ـ32:تايب،jالامام الصادق،هابوزهر كرد
حjاماميانتقال اجبار مد ره،يبه به قلـب جهـانهشدخارجنهيموجب شد تا علم از حصار
.ابدياسلام راه 
.ق 136يالـ.ق 132يهـا فاصـل سـال مدت دو سال، حدjامام،يخياسناد تار برابر

حكيعني حدوران گزرهيومت سفاح در ا.دياسكان مختلفيها نفر از گروهصدها مدتنيدر
سوليتحصيبرا و دانش به  رهسپار شدند.jاماميعلم

آننيا در دjقدر اطراف امام مدت و دانش اجتماع كـرده بودنـد كـه  گـرياز اهل علم
ميابيدست جعفر محمد ابو.نبودسريميدانش پژوه به آسانتيجمعليخانيبه آن حضرت در

ميبن معروف هلال «كندينقل وقـتjعبد االله جعفر بن محمديأبيإلرةيالحيإلتيمض:

لاتيمتوالاميأ ه،ثلاثةيالسفاح فوجدته قد تداك الناس عل حهيفيفماكان لا قـدرتلةيمن و

علهيعل و تكاثفهم فه،يمن كثرة الناس قـديالرابع رآنـومياليفلما كان النـاس عنـه خـفو

ح«؛»و... راتياز جمعيشدم، انبوهابيشرفjمحضر امام صادقرهيمن در زمان سفاح در
ز نتوانستمتيجمعياديگرداگرد آن حضرت مشاهده كردم تا سه روز هر چه تلاش كردم، از

د،آمده بودنديكمترتيتا آنكه روز چهارم كه جمع ابميبه امام دست   ـامام مرا (ابـدي نو ...
).3/363:ش1376 المناقب، شهر آشوب،
اjامام حضور و نشـاط علمـ،ياسلامنيقسمت از سرزمنيدر را در قلـبيچنان شور

در،رواتخياز مشـا،الوشـاءيبه نقل حسن بـن علـ جهان اسلام به ارمغان آورده بود كه بنا
ائـر شـدهد،كردنـديمتيرواjكه همه از قول امام صادقسيحلقه تدر 900مسجد كوفه

ايو بود. ف«:سدينويمنهيزمنيدر ش)مسجد الكوفه(هذا المسجديأدركت كـلّخ،يتسعمأة
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ا«؛»جعفر بن محمـدي: حدثنقولي (مسجد كوفه)نيدر د 900مسجد يكه همگـدمياستاد را
،يخـوئ؛40:ق 1416، رجـال النجاشـي،ي(نجاش»...دميشنj: از جعفر بن محمد گفتنديم

.)6/38:ق1413ل الحديث،معجم رجا
هيـ(فق فـهياز اهل سنت، چون ابـو حنjهاست كه عمده شاگردان امام سالنيهمايگو

يو افتخـار شـاگرد افتنـدينزد آن حضرت بار ديگرانويثورانيعراق)، مالك بن انس، سف
(ر.ك:شيرا در پرونده خوjامام .)3/111:ق 1416، ينابيع الموده،يقندوزثبت نمودند
ا نانيا پنيدر ويو تكـاپويفقـه جعفـرعيسـر شرفتيمدت شاهد  ـاصـحاب آن اراني

و دانش بودندليحضرت در تحص مو علم شـ دنديديبه چشم خود عهيكه چگونه دانشمندان
م و قلم به تـدويكلمه كلمه امامشان را ثبت و هر روز صدها نفر با دفتر يآثـار علمـنيكنند

داشتغال دارند. از سو از قافلهثيچگونه خودشان با اجتناب از نوشتن احادكه دنديديميگري
و دانش عقب حدهه، در چنبر ماند علم دهيساختگثيصدها دو  اند. گرفتار شدهيالتقاطنيها

حjامـام حضور و مـريعلمـيو تكـاپورهي ـدر يءآشـاگردان آن حضـرت در منظـر
 بود.دهيبخشتيرا مشروعثيحدنيدانشمندان اهل سنت، تدو

ا، دانشكده آداب قاهرهاستاد محمد صادقديس  ـدر مـني : شـاگردان امـام سـدينويبـاره
مjصادق راثياحاد همه،شدنديكه در محفل درس آن حضرت حاضر و دروس حضـرت

شكينوشتند كه مجموعه آنها ماننديم در آمده استيو مذهب جعفرعهيدائره المعارف فقه
ح ).1/66:ق j،1425الصادقالامام در،ي(اسد

سفسدينويم، دانشمندان اهل سنتازيمستشار جند پيثوراني: ازانيشواياز اهل سنت
پjامام صادق خaامبريخواست تا خطبه امـام ابتـدا.نقـل كنـدشيرا بـرافيدر مسجد

و قلم وانيسفاريسپس آن را در اخت.آوردنديدستور داد كاغذ پ قرار داد aامبريآنگاه خطبه

و سفيرا بر و (جندانياملاء كرد ).192:ق j،1427الامام جعفر الصادق،يآن را نوشت
شنيهمچنيو  ـتلاميعلـيمليكان«:سدينويمjامام صادقسيتدروهيدرباره وذهي

و ئهميجي و القرطاس لا تحفظون حتّقوليبالدواة امام بر شاگردانش«؛»تكتبواي: أكتبوا فإنّكم
ممطالب  م شانيو برا سنديفرمود تا بنويرا املاء و كاغذ فراهم مـيدوات و فرمـود:يسـاخت

نمديسيتا ننورايزديسيبنو (همان).»ديكنيحفظ
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ايجند و دانـشانيعيش نكهيبا اشاره به مـ از روز نخست، علوم اذعـان،نوشـتنديهـا را
الثيمن الحدعةيفما تناقلته كتب الش«كند:يم يفـعةيبلـغ الشـ مه،يصـميفينبوهو التراث

شياتيروا«؛»طوع لعلمهم الازدهارسري حقعهيكه كتب  راثيـم،قـتينقـل كـرده اسـت، در
آسينبو پانيعيش،ياناست كه به .»كردياريعلومشان شرفتيرا در

ت آنگاه متيسف از وضعأبا اظهار أهل السـنة هـذا جمعيلمنيحيف«:سدينوياهل سنت

علالتراث إلّا  و نصف قرنهيبعد أن انكب بـود كـه دانشـمندانيدرحالنيا«؛»علماءهم قرناً
ا (احادنياهل سنت ازني) را تدوثيتراث نكينكرده بودند مگر پس و كه تازه بـهم،يقرن

).193(همان،»افتادندآننيفكر تدو
و تحلنيا در آن روز بـا ست كه دانشمندان اهل سـنت،اآن انگريبيها به روشنلياسناد

حjمشاهده آنچه در حوزه امام صادق شيمرهيدر دانشيرياز فراگيديجدوهيگذشت، با
ا و از و ضبط آن آشنا شده بودند آثار نزده بودند، خودنيتا آن زمان، دست به تدو نكهيو ثبت

م دانيمهرا بازند و دانش احساس  كردند.يعلم

ثيحدنيوتددرjشاگردان امام صادقيشگاميپ)ج

اتيحائز اهمگريد نكته در سندگانينونياست كه اولآن موضوعنيدر اهل سـنت كـه
ديگوينيديهاو آموزهثيحدنيتدو هسـتند كـهيكسـان عمدتاً،ربودند گرانيسبقت را از

 اند. آن حضرت تردد داشتهيبه حوزه علمايرا درك كردهjمحضر امام صادق
 ند:ا وفات عبارتخيبر اساس تاراين افراد

(ق)، محمد 150(فهيق)، ابوحن 150(جيجر ابن (ق)، معمر 151بن اسحاق  154بن راشد
(ياببنديق) سع سف 156(يق)، اوزاع 156عروبه ق)، حماد بـن سـلمه 161(يثورانيق)،

)167 ) جر 179ق)، مالك بن انس ع 188(ديالحم بن عبدريق)، يكـوفاشيـق)، ابوبكر بن
سف 193( عانيق)، (ر.ك: جند 198(نهييبن ؛151:قj،1427الامام جعفر الصـادق،يق)

ح ).j،1425:1/221الامام الصادق در،ياسد
منياينامه علميگذرا به زندگينگاه ايافراد نشان هسـتنديعموماً كسـانننايدهد كه

چـون ابـنييهـا چهـرهيتميه حجر ابن اند. شدهابيشرفjها به محضر امام كه آن سال
اج،يجر و ميسجستانوبيمالك بن انس كسـب دانـشjبرد كه نزد امام صـادقيرا نام

).201:ق 1385 الصواعق المحرقه، ابن حجر،(كردند 
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سعييحي افرادي همچونينقل قندوز برابر جرد،يبن مالـك بـن انـس، قتـاده،ج،يابن
عانيسف نزد آن حضـرت جهـت كسـب علـم از سرشناسان اهل سنت،يثورانيسفه،ينيبن
.)3/111:ق1416 ينابيع الموده،،يقندوز( شدندابيشرف

(براديگويميمذهب مالكيشوايپ،بن انس مالك كسب دانش) فراوان نزد امـامي: من
(انصاريمjصادق حيبا اشاره به دو سالزينفهيابوحن.)1/33:ق 1415،يرفتم رهي ـكه در

م اگـر آن دو سـال نبـود«؛»لولا السنتان لهلـك النعمـان«:ديگويم،ديرسيمحضر حضرت
مابوحنيفه  .)252: 1397جندي، الامام جعفر الصادق،(»شديهلاك

م دنسدينويجاحظ و فقهش گفتـه،را پـر كـرده اسـتاي: درباره جعفر بن محمد كه علم
سففهيشود كه ابوحنيم ويثورانيو استينكته ترا كافكينيهم.باشنديمياز شاگردان

ح ).1/58:قj،1425الامام الصادق در،ي(اسد
ا حال  قـتيحق،ميق بسـنج 143ساليعنيثيحدنيرا با شروع سال تدوتيواقعنياگر

مزينيگريد ازث،يحـدنيو همـه جانبـه تـدويآغـاز رسـمو آن، اينكه؛شوديآشكار پـس
حكيگذشت كمتر از   افتاده است.اتفاقرهيدهه از حضور امام در

ا از مـنيكنار هم نهادن چ جـهينتنيتـوان چنـينكـات يكـه گـره فكـريزي ـگرفـت
حدنيتدو حـوزهريثأو تـjمحضر امـام صـادق دركرا در آن روزگار باز كرد،ثيكنندگان
 آن حضرت در قلب جهان اسلام بوده است.يعلم

ايجندميعبد الحل مستشار منيبا اشاره به دانشمندان نوشتن علـوم : همهسدينوينكته
ب ).127:قj،1427الامام جعفر الصادق،يجند( اند آموختهتيرا از اهل
مديعلميها با تلاش امام و،از خود نشان دادنهيكه در شيبا حضور دو ساله خـوژهيبه
ح مانـده بـود،يباقشرعييرا كه تا آن زمان به صورت عملثيحدني، قانون منع تدورهيدر

ش و فرهنگ تدودر هم دانشمندان اسلام كـه،واقعدر را به جهان اسلام باز گرداند.نيكست
م راشيخــويعلمــاتيــحيروزهــانيآخــر،يســاختگثيهــزاران حــدانيــآن روزهــا در

از،شدن به امامكيگذراندند، با نزديم چينابود خود را رايزي ـنجـات دادنـد. آنـان از امـام
پ آنشيآموخته بودند كه تا ولفبلكه آن را مخا،شناختندينمتيآن را به رسم،روز از سنتّ

 پنداشتند.يمaامبريپرهيس
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آنو پاسخ پرسشيك  به

اثيحدنيتدو درjشود اگر نقش شاگردان امام صادقپرسش است ممكن  زانيـمنيتا
ميپس چگونه است كه در آثار آنها كمتر از آن حضرت نام،گسترده است  آمده است؟انيبه

ااآنقتيحق ننيست پاسخ به يبه روشـنخيبلكه با مراجعه به تار،ستيپرسش چندان دشوار
ايها حكومتيها توان دستيم با آنكه حضـور امـامرايز؛كردملاحظهلهئمسنيخودكامه را در

دايشاندانشمندان اسلام پس از درك محضر تا در قلب جهان اسلام موجب شد  يبـرايوقعگري،
و صداثيحدنيمنع تدوونقان مد قلميپايقائل نباشند و شـوددهيشـن نـهيها از شـام تـا مكـه

از آن سـو، شـهرت روز افـزون امـام، خـوابي)، ولـ9/13ق، 1407 تاريخ الاسلام،،ي(ر.ك: ذهب
م؛ چه ربوده بوديعباسيراحت را از چشم خلفا دل دنديترسيآنان و منزلت امـام را كه عظمت هـا

پاايشان نمايدتينامتوجه حق ايهاهيو بـايقـيبود كه منصور دواننيحكومتشان را درهم بشكند.
، به فكر مقابله با امام افتاد. آن روزگاريمطرح علميها استفاده از چهره

و گفت:ياز فقهايكيابتدا به سراغيو فتُنـوا بجعفـر بـن«بنام عراق رفت إنّ الناس قد

ش«؛»الشداد له من مسائلكئيمحمد فه اويبرا.نداهشد جعفر بن محمد فتهيمردم مناظره با
، تهـذيبيمـز؛6/258:ق1413 سير اعـلام النـبلاء،،ي(ذهب»ساز الات سختت را آمادهؤس

).23:تايب،jالامام الصادق،هابوزهر؛5/79:ق 1413 الكمال،
شـتافتjنزد امام به دستور منصور،شخص كه خود محضر امام را درك كرده بود آن

سيامام او را چنان گرفت كه به سختبتيهيول  الاتش را طرح كند.ؤتوانست
س امام مؤهم با سماحت تمام در مقابل هر و أهـل المد«فرمود:يال  نـةيأنتم تقولون كذا

و نحن نقول كذا قولوني چن«؛»كذا مددييگويمنيشما ننهيو اهل و ما طـورنيـازي ـچنان
عد»مييگويم ؛5/79:ق 1413تهـذيب الكمـال،،يمـز؛2/132:ق1409 الكامـل،،ي(ابن

).1413:6/258 سيراعلام النبلاء،،يذهب
هم ابو منيزهره با اشاره به علم تام بفقـهيكان علjإنّ الإمام الصادق«:ديگويمناظره

و بفقه العراق  ). 134:تايب،jالامام الصادق(ابوزهره،»الحجاز
مزينگريديها ارشگز ايكيبهيقيدوان دهد كه منصورينشان نونياز  سـندگانيدست
فيلنحمل الناس إن شاء االله عل«گفت: نبَثُّها و كتُبُك و و نعهـد إلـيعلمك ألّـاهميالأمصار
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و كتاب«؛»خالفوهاي ميها ما مردم را بر علم را در شـهرهاتيـهاو كتـابميكنـيتو مجبور
م پميكنيمنتشر رأميريگيم مانيو از مردم (همان).» نكننديچيتو سرپيكه از

ويدر انحصار گرفتن كرس كم به فكر كمjمقابله با اماميبرايدستگاه حكومت عباس فتوا افتاد
اعبد شناخت.تياز دانشمندان به رسميبرخيحق را تنها برانيا :سدينويمنهيزمنياالله بن وهب در

و أربعحججت سنة ثم« و صائحنيان لاحيصيو مأئة  ـالعز الناس إلاّ مالك بن انسو عبديفتي: بـنزي
ب 148من در سال«؛»سلمةيأب شنه حج فريجارچدميجا آوردم كه جـزيزنـد: كسـيماديحكومت

و عبد أبزيالعز مالك بن انس فيبن ؛10/436:ق1417تـاريخ بغـداد،ب،يـ(خط»ندارد تواسلمه، حق
).1/222:تايبتذكره الحفاظ،،يذهب؛18/157:ق 1412 تهذيب الكمال،،يمز

حدنيتدونيموجب شد كه اولياسيسيفشارهانيهمديشا اثيكنندگان محضر نكهيبا
آنايـ نـد اورينشينام آن حضرت را در سلسله رجـال خـو،امام را درك كرده بودند كمتـر از

.كنندنقليثيحضرت حد
ا مالك ب موطأدر،jامامميشاگرد مستق نس،بن حدنياز مورد نـامكيتنهاث،يصدها

محضـر امـامدشياز اسـاتيكـه تعـداديبخـارليحضرت را آورده است. محمد بن اسـماع 
ن باركييرا درك كرده بودند حتjصادق  است. اوردهيهم نام امام را

اـدق مقدمه كتابدر،قاهرهيشرقيها استاد دانشكده زباني،فنححامد دكتر اـم الص هي ـدر توجjالام
مثياز نقل احاديامتناع بخار شاسدينويآن حضرت مدي: چنديترسياو ثيكند كتابش كه اغلب احادنياگر
گايبود، كنار گذاشته شدهaرسول االله به گـور شـود. تـرس از عقوبـت زندهورديمورد قضاوت سوء قرار
ايحاكم، بخار اـك،،يشيبخشايقيه است(عقفكر كشاندنيرا به بـه نقـل از: حامـد 8/104 چهارده نور پ

قض،ميرينپذايميريرا بپذهيتوجنياچه).17ـ15،يحفن اـدقستينشدني انكارهياصل وjكه نام امام ص
دسييآثار روا ايحاكمان عباسسهيآن حضرت با  كنار نهاده شد.از منابع اهل سنت آنانياديو
 نتيجه

ص رـ واسطهيبايبا واسطهـيتنها حقّ استادنهjادقامام مـذاهب اربعـهيسـاؤبـر
خونيبلكه دانشمندان مسلمان، نهضت تدو،دارد و فنون مدشيعلوم هسـتند. ايشـانونيرا

آن حضرت كرانيبشدان نانيچ عموماً از خوشهن،يگامان جنبش تدوشيپيخيبرابر اسناد تار
را در تشـويقjنوشتن احاديث مبادرت كردند كه شيوة امام صادقآنان هنگامي به اند. بوده

و پس از مدتي به اين باور رسيدند كـه بـراي حفـظ آثـار به تدوين دانش ها از نزديك ديدند
و احاديث پيامبر ازيالبتـه امتنـاع برخ ـاي جز نگـارش آن نسـيت. چارهaعلمي گذشتگان

حدنيتدو حيياز نقل آثار رواثيكنندگان شاآن حاكمـانيها به لحاظ فشار شتريبديضرت،
كاييعباس و بنهيبغض  بوده است.bتيدشمنان اهل
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 منابع
 ـالموضـوعات مـن الأحاد،يابوالفرج عبد الرحمان بن علـ،يجوز ابن.1 المرفوعـات،ثي

مدقيتحق ق.1386ه،يالمكتبة السلف:منورةنهيعبدالرحمان محمد عثمان،

بن،يحجر عسقلان ابن.2 صـحيفيفتح البار،يعلاحمد دار:روتيـب،يالبخـارحيشرح

ق. 1408،يالتراث العرباءياح

ه ابن.3 ق. 1385مكتبة القاهرة،:احمد بن محمد، الصواعق المحرقه، مصر،يتميحجر

ب دار:روتيب،يسعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبر ابن.4  تا.يصادر،

عليشهر آشوب مازندران ابن.5 ابمناقب،ي، محمد بن المطبعـة:طالب، نجف اشـرفيآل

ق. 1376ه،يدريالح

ف،يعد ابن.6 :روتيـب،يمختـار غـزاويـيحيقيتحقخ،يالتاريعبد االله بن كامل، الكامل

ق. 1409الفكر، دار

و الس به،يقت ابن.7 زقيتحق اسة،يعبد االله بن مسلم، الامامة ق. 1387،يالحلبةسسؤم:قاهرة،ينيطه محمد

علمحموده،يابور.8 ب چاپ نشر البطحاء،ة،يالسنّة المحمدي، أضواء  تا.يپنجم،

 تا.يب،العربي الفكر دار قاهرة: فقهه،وـ آرائهو عصره اتهيحjمحمد، الامام الصادق ابوزهره،.9

بjالامام الصادق در،يح اسد.10 بيجايو المذاهب الأربعة، ق.1425نا،:

ق.1401الفكر،)، داريبخارحي(صححيالجامع الصحل،يمحمد بن اسماع،يبخار.11

بديكمال السقي، تحقjالامام جعفر الصادقم،يمستشار عبد الحل،يجند.12 ق.1427:جاي،

عليبغدادبيخط.13 بيمصطفقي، تحق بغدادخي، تاري، احمد بن  ـعبـد القـادر عطـا، :روتي

ق.1417ه،ياللكتب العلم دار

ق. 1413پنجم، چاپ،تابي:جايبث،يابوالقاسم، معجم رجال الحدديس،ييخو.14
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